
غزل غزلها باب 7
محبوب

1ای شاهدخت من،
پاهای تو در کفش چه زیباست.

ساقهایت همچون جواهری است
که هنرمندی آن را صیقل داده باشد.

2ناف تو مانند پیالهای است
که هرگز از شراب خال نخواهد بود.

کمرت همچون خرمن گندم است
در میان سوسنها

3سینههایت مثل دو غزال دوقلو هستند.
4گردنت مثل برج از عاج است

و چشمانت همانند حوض شهر حشبون
کنار دروازۀ بیت ربیم هستند.

بین تو به قشن برج لبنان است
که بر سر راه دمشق قرار دارد.

5سرت مثل کوه کرمل برافراشته
و زلفانت همچون ارغوان معطّرند.

پادشاهان اسیر حلقههای گیسویت مباشند.
ش هست6ای محبوبۀ من، تو چقدر زیبا و دل

و عشق تو چقدر لذّت بخش است.
7قامت رعنا همچون درخت خرما

و سینههای همچون خوشههای خرما داری.
8گفتم: از این درخت خرما بالا مروم

و میوههایش را مچینم.
پستانهایت مانند خوشههای انورند

و بوی نَفَس تو مثل بوی گوارای سیب است.
9دهان تو همچون بهترین شرابهاست.

محبوبه
باشد که این شراب مستقیماً برای محبوبم ریخته شود
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و از لب و دهانش جاری گردد.
10من به محبوبم تعلّق دارم و او مشتاق من است.

11بیا ای محبوب من تا به دشت و صحرا برویم
و شب را در دهدهای به سر بریم

12و صبح زود برخیزیم و به تاکستانها برویم
تا ببینیم که آیا تاکهای انور گل کرده و گلهایشان شفتهاند،

ببینیم که آیا درختان انار شوفه زدهاند
در آنجا عشق خود را به تو تقدیم مکنم.

13مهرگیاهها عطر خود را مافشانند
و نزدی دروازههای ما انواع میوههای گوارا وجود دارند.

من همۀ چیزهای لذیذِ تازه
و کهنه را برای تو، ای محبوبم، فراهم کردهام.


